
 بسم الله الرحمن الرحیم

 52/52/8931تاریخ: 

 )علیهم السلام(و جایگاه ویژه ائمه اهلبیت  ارزشموضوع: 

 (سخنرانی در مسجد جامع الزهراء، بندر ماهشهر)

 فهرست مطالب این سخنرانی:

 (علیه الله سلام) امیرالمؤمنین ولایت به وهابی عالم یک اعتراف

 «مسلم صحیح» در امامت مسئله جایگاه

 !کرد مبهوت را عربستان اعظم مفتی که ای مناظره

 !ترسم می هم قزوینی آقای عکس از من

 سنت اهل عالم یک زبان از ولایت، فرجام و پیشینه

 ؟!جبرئیل یا است بالاتر( السلام علیهم) اطهار ائمه مقام

 الهی ملائکه استاد( السلام علیهم) اطهار ائمه

و لا حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم  الرحیم لرحمنا الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الوکیل نعم المولی و نعم النصیر توکلت علی الحی الذی لا یموت و استعنت بذی العزة و القدرة و الجبروت 

اسم محمد و علی آله ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و سید الأولین و الآخرین حبیبنا و حبیب إله العالمین أبی الق

الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی مولانا و سیدنا حجة بن الحسن روحی و أرواح العالمین 



لتراب مقدمه الفداء و اللعن الدائم علی أعدائهم اجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین الحمدلله الذی هدانا لهذا و 

 ما کنّا لنهتدی لولا أن هدانا الله

گوییم. دهه ولایت و فرارسیدن عید غدیر هایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میخدا را بر تمام نعمت

خم و میلاد امام هادی )علیه السلام( که در زیارت غدیریه یکی از بنیانگذاران نشر فرهنگ غدیری است را 

و طهارت و شما گرامیان تبریک  مندان به اهلبیت عصمتخدمت مولایمان حضرت بقیة الله الأعظم و همه علاقه

 گویم.می

دهم عیدی و پاداش ما را در این عید بزرگ الهی فرج موفور السرور خدا را به آبروی امیرالمؤمنین سوگند می

 مولایمان حضرت ولی عصر قرار بدهد، ان شاءالله.

ه غدیر یکی از شعاع من فکر کردم موضوع صحبتم را در رابطه با اهمیت اصل امامت و ولایت قرار بدهم ک

 موضوع ولایت و امامت است.

و حتی روایاتی که از صحابه در کتب اهل سنت با  عصمت و طهارت ما اگر آیات قرآن کریم، روایات اهلبیت

کنیم که موضوع ولایت از موضوعات مهم و اساسی سندهای صحیح آمده است را ملاحظه کنیم، قطع پیدا می

 ی ما اهمیت ولایت و امامت را ندارد.است که هیچ یک از معارف دین

 )سلام الله علیه( اعتراف یک عالم وهابی به ولایت امیرالمؤمنین

متوفای « آلوسی»من به عنوان نمونه عبارتی را از یکی از علمای سرشناس اهل سنت که خود سلفی هم هست، 

 نویسد:یدر شرح حال او م« الأعلام»در کتاب « خیرالدین زرکلی»کنم. نقل می 8525

 

 



 «الاعتقاد یان سلفک»

، ص 2لبنان، ج  – روتیب - نییللملا العلم دار: ، ناشر8315الخامسة، : ، چاپیلکالزر نیالد ریخالأعلام؛ 

 ریبکال ی، باب الآلوس821

های نادرست دارد. علی رغم اینکه او در کتابش به علمای شیعه عبارت« روح المعانی»کتابی به نام « آلوسی»

های رکیکی دارد، اما نسبت به حضرت امیرالمؤمنین در چند جای کتابش نکات ظریف و زیبا و بلکه فحش

 .است یدنیشناساسی دارد که خواندنی و 

 فرماید:از سوره مبارکه مائده که خداوند متعال خطاب به نبی گرامی اسلام می 12او در ذیل تفسیر آیه 

سُولُ  أَیهَا یا) عَل   لَم   إِن   وَ  رَبِّک مِن   إِلَیک أُن زِلَ  ما بَلِّغ   الرَّ تَ  فَما تَف  صِمُک اللَّهُ  وَ  رِسالَتَهُ  بَلَّغ   (النَّاس مِنَ  یع 

 او رسالت نکنی، اگر و برسان( مردم به) کاملاا  است شده نازل تو بر پروردگارت طرف از آنچه پیامبر ای

 .داردمی هنگا مردم( احتمالی خطرات) از را تو خداوند و اینداده انجام را

 12 آیه(: 2) مائده سوره

مفسر عصر « سعودعبدالله بن م»هجری و  085متوفای « ابن مردویه»در تفسیر این آیه از « آلوسی»آقای 

 کند که ابن مسعود می گفت:صحابه نقل می

 «الله رسول عهد علی نقرأ کنا»

کل الصحابة »ت. معنای آیه این است: دلیل بر استمرار است و صیغه مع الغیر نشانه استیعاب اس« کان»کلمه 

 ؛«کنا نقرأ علی عهد رسول الله هذه الآیة بهذا الشکل

 



 «رسالته بلغت فما تفعل لم وإن المؤمنین ولی علیا إن ربک من الیک ماأنزل بلغ الرسول یاأیها»

 ولی علی که بگو مردم به! پیغمبر ای: خواندیممی چنین را آیه این اکرم پیغمبر زمان در همه صحابه ما

 .است ناتمام تو رسالت نشود معرفی علی ولایت اگر و است مؤمنین امر

 الدین شهاب الفضل أبی العلامة: المؤلف اسم المثانی، والسبع العظیم القرآن تفسیر فی المعانی روح

 باب ،839 ص ،1 ج بیروت، – العربی التراث إحیاء دار: النشر دار البغدادی، الألوسی محمود السید

 ... ..الرسول أیها یا( 12: )المائدة

 حالاشکال دلالی یا سندی نسبت به این روایت داشته باشد.  ینترکوچکاست، بدون آنکه « آلوسی»این عبارت 

کند این روایت را آورد، تلاش میاو وقتی در جاهای دیگر مطالبی در فضائل یا امامت و خلافت امیرالمؤمنین می

 ل ببرد و مخدوش کند.سندا یا دلالتا زیر سؤا

« یالسیوط»رواها  یةو هذه الروا .دلالة الروایة یصحة الروایة و لا ف یهذه الروایة و لا یناقش لا ف لقلما ین

نین و تسعین صفحة مئتین و اث یالثان المجلد« الدر المنثور»تفسیره  يعشر ف یو إحد سنة تسع مئة یالمتوف

 .دلالتها یوایة أو فسند الر يمناقشة فمن دون الإشارة إلی 

این روایت را نقل می کند و در صحت روایت و همچنین در دلالت روایت مناقشه نمی کند. « آلوسی»)ترجمه: 

نقل می کند بدون  535جلد دوم صفحه « الدرالمنثور»نیز در تفسیر خود  388متوفای « سیوطی»این روایت را 

 (اینکه در سند و یا دلالت روایت مناقشه کند.

 یسنة ألف مئتین و خمسین ف یالمتوف« یالشوکان»هکذا رواها هذه الروایة من کبار علماء الوهابیة السعودیة و 

 «:عبدالله بن مسعود»صفحة ستین عن  ید الثانالمجل« فتح القدیر»تابه ک



ز ادر کتابش فتح القدیر جلد دوم  8525)ترجمه: و همچنین این روایت را شوکانیِ وهابی سعودی متوفای 

 نقل کرده است(:عبدالله بن مسعود 

رِيّ  سعيد أبي عَن» يَة هَذِه نزلت: قَالَ  ال خُد  سُول أَيهَا يَا} الآ  ك أنزل مَا بلغ الرَّ  الله رَسُول على{ رَبك من إِلَي 

م ه اب ن وَأخرج. طَالب أبي بن عَليّ  فِي خم غَدِير يَو  دَوَي  عُود اب ن عَن مر  رَأ كُنَّا: قَالَ  مَس   رَسُول عهد على نقَ 

سُول أَيهَا يَا} الله ك أنزل مَا بلغ الرَّ  رسَالَته بلغت فَمَا تفعل لم وَإِن} ال مُؤمنِينَ  مولى عليا أَن{ رَبك من إِلَي 

صِمك وَالله  {النَّاس من يَع 

 محمد بن یعل بن محمد :المؤلف اسم ر،یالتفس علم من ةیوالدرا ةیالروا یفن نیب الجامع ریالقد فتح

 (12): ، باب المائدة15، ص 5، ج روتیب – رکالف دار: النشر دار ،یانکشوال

یخاطب رسوله یا  یخاصة بحیث الله تبارک و تعال لها اهمیةة الولایة یّ الروایة ذیل هذه الآیة أدل دلیل بأنّ قضهذه 

و غیره طیر  یملتَ من الأذکلما تح ییعن طالب ما بلغت رسالة الله. یبن أب یغ ولایة عللِّ بَ أیها الرسول إن لم تُ 

أهمیة  یله و لا فائدة له. هذا أمر عجیب و یشیر إل أثرطالب لا  یبن أب یثلاث و عشرین سنة من دون ولایة عل

 قضیة الولایة.

. اهمیت ویژه ای داشته است )ترجمه: ذکر این روایت در ذیل این آیه، بهترین دلیل است بر اینکه مسئله ولایت،

فرموده که اگر ولایت علی بن ابیطالب را ابلاغ نکنی،  ند متعال پیامبر خود را مخاطب ساخته وکه خداو به طوری

 .رسالت الهی خود را ابلاغ نکرده ای

یعنی در حقیقت می خواهد بفرماید که تمام زحمات و تلاشهای بیست و سه ساله تو، بدون اعلام ولایت علی بن 

 (اشاره به اهمیت مسئله ولایت دارد. کهخیلی مسئله عجیبی است ابیطالب، هیچ فائده و اثری ندارد. این 

 



 «صحیح مسلم»جایگاه مسئله امامت در 

عبدالله بن عمر بن »صرح عن یة الإمامة یقض یأصح الکتب عند أهل السنة ف« صحیح مسلم»کتاب  یو ف

 «:الخطاب

 «ةا یجَاهِلِ  تَةا یمِ  مَاتَ  عَة  یبَ  عُنُقِهِ  یف سَ یوَلَ  مَاتَ  وَمَن  »

 اءیإح دار: النشر دار ،یسابوریالن یریالقش نیالحس أبو الحجاج بن مسلم :المؤلف اسم مسلم، حیصح

 8128، ح 8021، ص 9، ج یالباق عبد فؤاد محمد: قیتحق روت،یب - یالعرب التراث

ه وارد شده است که در مسئل –که صحیح ترین کتابها در نزد اهل سنت است  –در کتاب صحیح مسلم  )ترجمه:

امامت، عبدالله بن عمر بن خطاب تصریح می کند که اگر کسی بمیرد و بیعت هیچ امامی برگردنش نباشد، به 

 (مرگ جاهلی مرده است.

الآن ما سمعتم  یالجهاد، أنتم إل یالحج و لا ف یالصوم و لا ف یالصلاة و لا ف یهذه العبارة أنتم لا تشاهدون لا ف

من مات بلا »أو  «ةیتة جاهلیمن مات بلا جهاد، مات م»أو  «ةیتة جاهلیات مام، میمن مات بلا ص»قول: یة یروا

 .«ةیتة جاهلیحج، مات م

من مات » ، بل یقولنکر الإمام لایأنّه  یر إلیشی، هناک لا ین مسئلة أخریات الدیة من ضروریضرور کارة أنیقض

 .«ةیتة جاهلیبلا امام، مات م

فریضه ای مشاهده نمی کنید. نه درباره نماز، نه درباره روزه، نه حج و نه این عبارت را شما درباره هیچ  )ترجمه:

جهاد. شما تاکنون نشنیده اید که بگویند: هر کس بمیرد و نماز نداشته باشد به مرگ جاهلی مرده است. یا هر 

 کس بمیرد و جهادی نداشته باشد به مرگ جاهلی مرده است. 



نمی جدایی است. و این روایت هم به این مسئله اشاره نمی کند و  البته مسئله انکار یک ضروری دین، بحث

بلکه می گوید: هر کس امامی نداشته باشد به مرگ  گوید هر کس منکر امام باشد به مرگ جاهلی مرده است؛

 (جاهلی مرده است.

الرابع صفحة  المجلد« المسند»کتابه  ین فیو اربع ین و أحدیمئتسنة  یس حنابلة المتوفیرئ« أحمد بن حنبل»

 ه و آله و سلم(:یالله عل یقول عن رسول الله )صلین یستة و تسع

 «ةا یجَاهِلِ  تَةا یمِ  مَاتَ  إِمَام   رِ یبِغَ  مَاتَ  من»

 قرطبة مؤسسة: النشر دار ،یبانیالش عبدالله أبو حنبل بن أحمد: المؤلف اسم حنبل، بن أحمد الإمام مسند

 81355، ح 31، ص 0مصر، ج  –

از  31هست. در کتاب مسند جلد چهارم، صفحه  508مد بن حنبل، امام حنبلی هاست که متوفای اح )ترجمه:

 (رسول خدا نقل می کند که فرمود: هر کس بدون امام بمیرد به مرگ جاهلی مرده است

ر ین و عن سایرالمؤمنیح قد وردت عن الباقر و عن الصادق عن أمید الصحیکتبنا بأسان یضا فیة أیو هذه الروا

عن قول رسول ه السلام( ی)عل عبدالله یعن أب ، یسئلون«یکافال»هم( راجعوا کتاب یأئمتنا )سلام الله و صلواته عل

سَ  وَ  مَاتَ  مَن  الله:  هِ  لَي  ة   مِيتَة   فَمِيتَتُهُ  إِمَام   عَلَي   :الإمام )علیه السلام( قولی ؟اللَّهِ  رَسُولُ  ذَلِكَ  قَالَ  فیقول جَاهِلِيَّ

سَ  وَ  مَاتَ  مَن   فَكُل   قُل تُ  قَالَ  قَد   هِ اللَّ  وَ  إِي» ة   مِيتَة   فَمِيتَتُهُ  إِمَام   لهَُ  لَي   «.نَعَم   قَالَ  جَاهِلِيَّ

، 8محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 8، ح 921ص 

 :فی موضع اخریایضاا قال  و

 



ر  ک ةَ یجَاهِلِ  ةا یجَاهِلِ  تَةا یمِ  مَاتَ  إِمَامَهُ  رِفُ ع  ی لَا  مَاتَ  مَن   »  «ضَلَال وَ  نِفَاق   وَ  ف 

، 8محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 9، ح 922ص 

مراجعه کنید کتاب این روایت در کتب ما هم با سندهای صحیح از ائمه اطهار نقل شده است. شما  )ترجمه:

کافی که راوی از امام صادق درباره کلام پیامبر سؤال می کند که آیا واقعاا این کلام را پیامبر فرموده است؟ امام 

 قسم می خورد که بله پیامبر فرموده است.

حضرت در روایت دیگری فرمود: هر کس بمیرد و امامش را نشناسد، به مرگ جاهلی مرده است. مرگ جاهلی 

 (و نفاق و گمراهی کفر

ة عن یالوهابعن هؤلاء  . نحن نسأل«ةیتة جاهلیموت میمن مات من دون إمام » یعنیة یة الإمامة و الولایأهم

أبوک و  .«ة  یجَاهِلِ  تَة  یمِ  تَتُهُ یفَمِ  إِمَام   هِ یعَلَ  سَ یلَ  وَ  مَاتَ  مَن  »ل: وقیة رسول الله یبوا من هذه الروایأجرجاءا ة یالسلف

نوا لنا امامکمة أو یتة جاهلیو آبائک بم کهل مات أجداد ؟جدتک مات من هو إمامهم أمک و جدک و  .عیِّ

 ک؟هنا یف إمام زمان المسلمین« ترامپ»کا کان یآمر یف یعنیإمام هذا البلد  بلدس کلّ یبأنّ رئ یقولونهم بعض

 ؟ةیالسعود یف نیکان إمام زمان للمسلم ،رتکبهی یعة الذیفجال مع هذه الجرائم« ملک سلمان»أو 

بدون امام، به مرگ جاهلی مرده است.  اهمیت امامت و ولایت به این شکل است که اگر کسی بمیرد )ترجمه:

ما از این وهابی ها که ادعای سلفیت دارند سؤال می کنیم لطفا جواب بدهید که وقتی پیامبر می فرماید هر 

رده است؛ الآن که پدر و مادر و جد و جده شما از کس بمیرد و بیعت امامی بر گردنش نباشد به مرگ جاهلی م

دنیا رفته اند، امامشان که بود؟ آیا اجداد شما به مرگ جاهلی مرده اند؟ اگر نه، بفرمائید برای ما مشخص کنید 

 که امامشان چه کسی بود؟



مان سرزمین برخی از این وهابی ها در جواب سؤال ما می گویند که رئیس هر دیار و سرزمینی، امام مردم ه

است. یعنی الآن در آمریکا امام زمان مسلمانان آمریکایی آقای ترامپ است! یا ملک سلمان که جرائم 

 ( وحشتناکی را مرتکب شده است امام زمان مسلمانان عربستانی است!

 قول:ی« ح مسلمیصح»نفس  یة و فیالإمامة و الولا لیس لهم اهلیةأنّ هؤلاء  یإل مضافاا 

تُلُوا نِ یفَتَ یخَلِ لِ  عَ یبُو إذا» خَرَ  فَاق   «مِن هُمَا الآ 

 اءیإح دار: النشر دار ،یسابوریالن یریالقش نیالحس أبو الحجاج بن مسلم :المؤلف اسم مسلم، حیصح

 8129، ح 8015، ص 9، ج یالباق عبد فؤاد محمد: قیتحق روت،یب - یالعرب التراث

ة تدلّ بأنّ مسئلة الإمام یضقحال هذه ال یأ یل واحد. علیدل کلّ عصر من إمام واحد و یبدّ فلاهذه الروایة یعنی 

 .مسئلة مهمة

و ولایت را ندارند. در خود صحیح مسلم نقل شده است که  علاوه بر اینکه اینها اصلاا شایستگی امامت )ترجمه:

زمانی باید  اگر برای دو خلیفه بیعت گرفته شود، دیگری باید کشته شود! این روایت یعنی اینکه در هر عصر و

در هر صورت این مسئله دلالت دارد بر اینکه مسئله امامت،  یک امام باشد. باید یک راهنما و هادی باشد.

 (مسئله مهمی است.

ن( بأنّ رسول یهم أجمعیضا عن الباقر عن الصادق عن الکاظم عن سائر الأئمة )سلام الله علیأ یات أخریروا یو ف

 الله قال:

تَرِقَنَّ » ةُ  ذِهِ هَ  لَتَف  ُمَّ عِ  وَ  ثَلَاث   یعَلَ  الأ  قَةا  نَ یسَب  قَة   إِلاَّ  النَّارِ  یفِ  کل هَا فِر   «وَاحِدَة   فِر 

 5 باب ،981 ص ،20 ج؛ یتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس الأنوار؛ بحار



ح بأنّ صرِّ ی ة"، "من هم الفرقة الهالکة". رسول اللهیالفرقة الناج ین هة: "مَ یة و السلفیوهابال ؤلاءنحن نسئل عن ه

 الجنة. یواحد ف ،النار ین فرقة فین و سبعیإثن ،ن فرقةیثلاث و سبع یتفترق عل یأمت

حاکم ال» وح یصح بسندن یه المجلد الرابع صفحة مئة و ثلاث و اربعصحیح یف الترمذیة رواه یهذه الروا

ح. یصح بسندن یسعة و عشرالمجلد الأول صفحة تسعة و صفحة مئة و ت« المستدرک» یرواها ف« یشابورینال

 ة.یصحة الروابح رِّ صیُ ة یمن کبار العلماء الوهاب« یالألبان»

ة؟! الأشاعرة؟! المعتزلة؟! یة؟! الشافعیالأحناف؟! الحنابلة؟! المالک هلة؟! یالفرقة الناج یمن ه :بوا لنایأج

 ة؟! یدیالماتر

فرقه  سهیامبر فرمود: امت من به هفتاد و در روایتی از وجود مقدس ائمه اطهار نقل شده است که پ )ترجمه:

 منشعب خواهد شد که همگی در آتشند مگر یک فرقه که اهل نجات است.

فرقه های هلاک شده کدام  ما از این وهابی ها و سلفی ها می پرسیم: این فرقه نجات یافته کدام فرقه است؟

تقسیم خواهند شد که فقط یک فرقه اهل فرقه هاست؟ پیامبر تصریح دارند که امت من به هفتاد و سه فرقه 

 نجات خواهد بود.

و با سند صحیح نقل کرده است. حاکم نیشابوری  809این روایت را ترمذی در صحیح خود، جلد چهارم، صفحه 

یت را در مستدرک خود نقل کرده و البانی هم که از علمای بزرگ وهابی هست به صحت روایت اذعان هم روا

 کرده است.

مالکی و  نبلی؟ یاحنفی؟ یا ح اهیم به ما جواب بدهید که فرقه نجات یافته کدام فرقه است؟ آیا فرقهما می خو

 (اهل نجات اند. فرقه شافعی و اشعری و معتزلی و ماتریدی؟ کدام



 ابن»کما أنّ هم بهذا الشکل. النار. عقیدت یة کل المسلمین فیر الوهابیغة فقط؟! و یة هم الوهابیأو الفرقة الناج

 النار. یوهابیة و السلفیة و غیرنا کلّهم فالالعالم نحن  ییصرّحان بأنّ المسلم ف« محمد بن عبدالوهاب»و « تیمیة

صفحات  یف« منهاج البدعة الأمویة» ییعن« الشیخ الأمینی»و بتعبیر « المنهاج السنة النبویة»راجعوا کتابه 

 کفر جمیع المسلمین. یح علصرِّ متعدد یُ 

زمن رسول  یزماننا أشد شرکهم من شرک المشرکین ف ییصرح بأنّ المشرکین ف« عبدالوهابمحمد بن »هذا 

عصرنا هذا کلّهم مشرکون، شرکهم  یسبعة و عشرین مرة یصرح بأنّ المسلمین ف یف« التوحید»کتابه  یالله. ف

 ة.الرسالأشد من شرک عصر 

یجیزهم عن الله  هلالنار؟  یو کلّهم ف ؟الهالکةمسلمین من الشیعة و السنة هم من الفرقة الهذا کلّ  یعل ییعن

 قول:و هذه الکلمة؟! القرآن ی یتکلموا بهذه الخرافة

لامَ  مُ یکإِلَ  یأَل ق لمَِن   تَقُولُوا لا )وَ  تَ  السَّ مِناا( لَس   مُؤ 

 .یستین مسلمان دینگوئ کندیم اسلام و صلح اظهار هک یسک به و

 30(: آیه 0سوره نساء )

« السلام علیکم»م من قال لک یشعار المسلمین، یعن «السلام»من مراد  یقولونأهل السنة من علماء  کثیر

 الکفر.ب ان تحکم لهم عرضه و لیس لکو أنفسه و  بحفظ دمائهیجب لکم أن تحکموا علیه بالإسلام، 

 خواهند بود.یا اینکه نه، فرقه نجات یافته، فقط فرقه وهابی است و سایر مسلمین غیر وهابی در آتش  )ترجمه:

عقیده وهابی ها همین است. کما اینکه ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب تصریح دارند که فقط ما وهابی ها 

 مسلمان هستیم و دیگران اهل آتش جهنم هستند.



شما مراجعه کنید به کتاب منهاج السنه النبویه، که به تعبیر علامه امینی، منهاج البدعة الأمویه است، در صفحات 

 تعددی تصریح می کند به کفر تمام مسلمینم

شما ببینید این محمد بن عبدالوهاب است که در کلامی تصریح می کند که مشرکین عصر ما از مشرکین عصر 

تمام مسلمانان عصر ما مشرک  بار تصریح می کند که 52وی در کتاب توحید حدود  ، مشرکتر هستند!!پیامبر

 عصر رسالت بدتر است!! هستند و شرک ایشان از شرک مشرکین

آیا به راستی  با این حساب تمام مسلمانان شیعه و سنی در آتش جهنم خواهند بود و به هلاکت می رسند.

 و صلح اظهار در حالی که خداوند می فرماید اگر کسی خداوند به ایشان اجازه داده که اینگونه سخن بگویند؟

 !نیستی مسلمان نگوئید کندمی اسلام

همان شعار مسلمانان است. یعنی اگر کسی به شما « سلام»علمای اهل سنت گفته اند که مراد از  بسیاری از

گفت: سلام علیکم، واجب است در حق او حکم به مسلمان بودن کنید و خون و مال و آبروی او را محترم 

 (بشمارید و در حق او حکم به کفرش نکنید.

لا »الله علیه و آله و سلم( یقول: من قال  ی)صل یالنب« المسلمصحیح »و « صحیح البخاری» یف روایات متعددة

ه و ماله و ضرعه و دمائو هو مسلم بحیث یحقن  «الله علیه و آله و سلم( یمحمد رسول الله )صل»و  «إله إلا الله

 رضه.عنفسه و و  لماله لأحد أن یتعرضلیس 

الوهابیة، إمام الوهابیة،  ینب« د بن عبدالوهابمحم»عبارة عجیبة من  لشدیدمع الأسف اولکن هؤلاء الوهابیة 

"بأنّ التوسل یقولان: « محمد بن عبدالوهاب»و « ابن تیمیة»بأن  یقولون همبعض یرسول الوهابیة، إله الوهابیة حت

برواتهم و مواقعهم  ییصرحون ف "شرک ولو جاء رسول الله حیا و یقول لنا بأنّ التوسل جائز لا نقبل عن رسول الله.

 لصراحة.با



المجلد الأول عبارة « مجموعة مؤلفات محمد بن عبدالوهاب»له کتاب  بإسم « محمد بن عبدالوهاب»کما أنّ هذا 

 هو یقول: من هذه الکلمات.عجیبة جداا الإنسان یتعجب 

 «وسائط الله نیب و نهیب جعل من»

 ک.لَ أو بالإمام أو بالمَ  یتوسل بالنب ییعن

 «والدم المال حلال مرتد افرک أنه دعوهم،ی طوسائ الله نیوب نهیب جعل من»

: ، المؤلف(السادس الجزء الوهاب، عبد بن محمد خیالش مؤلفات ضمن مطبوع) ةیالشخص الرسائل

 بن فوزان بن صالح: ، المحقق(هـ 8551: یالمتوف) یالنجد یمیالتم مانیسل بن الوهاب عبد بن محمد

 ةیالعرب ةکالممل اض،یالر سعود، بن محمد الإمام جامعة: اشر، النیلقیالع صالح بن محمد الفوزان، عبدالله

 باب الرسالة الحادیة و العشرون ،802، ص 8ة، ج یالسعود

: هر کس بگوید لااله الاالله، روایات متعددی داریم در صحیح بخاری و صحیح مسلم که پیامبر فرمود )ترجمه:

برویش محترم است و کسی حق ندارد متعرض جان و محمد رسول الله؛ او مسلمان است، خون و مال و جان و آ

 مال و ناموس و آبرویش شود.

لکن متأسفانه این وهابی ها از محمد بن عبدالوهاب عبارات عجیبی را نقل می کنند. کسی که پیامبر و امام و 

"توسل  حتی پروردگار وهابی هاست. برخی نقل کرده اند که محمد بن عبدالوهاب و ابن تیمیه گفته اند که:

شرک است. حتی اگر خود پیامبر زنده شود و بگوید که توسل جایز است ما از ایشان نمی پذیریم." این عبارت 

 را اینها تصریح دارند.



اول، عبارت خیلی عجیبی دارد که انسان واقعاا متعجب  محمد بن عبدالوهاب در کتاب مجموعه مؤلفات در جلد

و بین خدای خود واسطه ای قرار دهد و با آن واسطه خدا را بخواند، او وی می گوید: هر کس بین خود  می شود.

 ( کافر است و مرتد، و خون و مالش حلال است.

 سورة المائدة: یل فویق یالله تبارک و تعال اخوان الأعزة

قُوا آمَنُوا نَ یالَّذِ  هَایأَ  ای) لِحُونَ( م  کلَعَلَّ  لِهِ یسَبِ  یفِ  جاهِدُوا وَ  لَةَ یال وَسِ  هِ یإِلَ  اب تَغُوا وَ  اللَّهَ  اتَّ  تُف 

 در و دینمائ انتخاب خدا به تقرب یبرا اییلهوس و دینک شهیپ یزگاریپره یداآورده مانیا هک یسانک یا

 .دیشو رستگار هک باشد دینک جهاد او راه

 92(: آیه 2سوره مائده )

سبیل الله. ولکن هذا  ییلة و الثالث الجهاد فإتخاذ الوس یعن المؤمنین ثلاثة أمور: الأول التقوی، الثان الله یطلب

 !!!«والدم المال حلال مرتد افرک أنه دعوهم،ی وسائط الله نیوب نهیب جعل من»ل: والرجل یق

 سورة النساء: ییقول ف یالله تبارک و تعال

فَرُوا کجاؤُ  أَن فُسَهُم   ظَلَمُوا إِذ   أَنَّهُم   لَو   )وَ  تَغ  فَرَ  وَ  اللَّهَ  فَاس  تَغ  سُولُ  لَهُمُ  اس  اباا  اللَّهَ  لَوَجَدُوا الرَّ  ماا(یرَحِ  تَوَّ

 تو نزد به( گذاردندیم پا ریز را خدا یفرمانها و) کردندیم ستم خود به هک یهنگام مخالفان نیا اگر و

 و یرپذتوبه را خدا کردیم استغفار هاآن یبرا هم امبریپ و کردندیم آمرزش طلب خدا از و آمدندیم

 .یافتندیم مهربان

 10(: آیه 0سوره نساء )

 



 !!!«والدم المال حلال مرتد افرک أنه دعوهم،ی وسائط الله نیوب نهیب جعل من»ل: وولکن هذا الرجل یق

از مسلمانان سه چیز را مطالبه می کند: یک  92برادران عزیز! دقت کنید که خداوند در سوره مائده آیه  )ترجمه:

 خود خدای بین و خود بین جهاد در راه خدا. ولی این فرد می گوید هر کستقوی، دوم گرفتن وسیله و سوم 

 !!است حلال مالش و خون و مرتد، و است کافر او بخواند، را خدا واسطه آن با و دهد قرار ای واسطه

در جای دیگر خداوند در سوره نساء داستان توسل مردم به پیامبر برای استغفار ایشان در حق خود را بیان می 

کند و تصریح می کند که اگر پیامبر برای ایشان استغفار کند، خداوند ایشان را می بخشد؛ ولی این مرد می گوید 

 و مرتد، و است کافر او بخواند، را خدا واسطه آن با و دهد قرار ای واسطه خود خدای بین و خود بیناگر کسی 

 (.است حلال مالش و خون

 ا مبهوت کرد!مناظره ای که مفتی اعظم عربستان ر

و الطائف و سجلته هذا الحوار  یمملکة السعودیة حوار ف یف العام یمفت بینی و بین کان سنواتقبل عشر  یباا تقر

 حوالی الساعة کان بینی و بینه حوار. .للدراسات الإسلامیة« عصر یمؤسسة ول»عنا مواق یجعلته ف

تمام این گفتگو هم ضبط  ا مفتی اعظم عربستان.)ترجمه: تقریبا ده سال پیش، در طائف مناظره ای داشتم ب

شد و الآن در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر موجود است. حدود یک ساعت ما با هم مناظره 

 (داشتیم.

 یالقزوین السید ونیقوللاسجل هذا الحوار هذا أیضا سجلناه. نُ  انلنا  یکونشیخنا هل  قلتُ لهأول حوار أیضا  یو ف

 رجل سیاسیة و دینیة. یمملکة السعودیة أعل یف العام یکبار علمائنا. مفت یعلون اطلاع کان یسجل من د



در ابتدای مناظره گفتم: آیا ما می توانیم این گفتگو را ضبط کنیم؟ این را گفتم تا فردا نگویند آقای )ترجمه: 

عربستان بزرگترین شخصیت  قزوینی بدون اطلاع ما این مناظره را ضبط کرد. خب شما می دانید که مفتی اعظم

 سیاسی و دینی عربستان سعودی است(

 یک علدنعن دلیل بکفر المتوسلین. مَ  مسجد الحرام حکمتَ  یخطابک قبل لیلتین ف یقلت له: یا شیخ! أنت ف

 الله.  غیرن توسّل کفر مَ 

می شوند، گفتم: ای شیخ تو دو شب پیش در مسجدالحرام حکم کردی که تمام کسانی که متوسل )ترجمه: 

 (کافر هستند. دلیل شما از این فتوای چیست؟

 الله یقول: هذه الآیات متعددة،قال 

عَل   )لا  آخَر( إِلهاا  اللَّهِ  مَعَ  تَج 

 مده. قرار یگرید معبود" اللَّه" با و

 55(: آیه 82سوره إسراء )

 أو:

عُونَ  نَ یالَّذِ  )إِنَّ  ثالُکم عِباد   اللَّهِ  دُونِ  مِن   تَد   (أَم 

 هستند. شما خود همچون یبندگان( کنیدیم پرستش و) خوانیدیم خدا از ریغ هک را ییاهآن

 830(: آیه 2سوره أعراف )

  سورة یوسف: یف یالله تبارک و تعالشیخ! قلت له: 

 



فِر   أَبانَا ای) تَغ   نَ(یخاطِئِ  نَّاک إِنَّا ذُنُوبَنا لَنا اس 

 .میبود ارکطاخ ما هک بخواه را ما گناهان آمرزش خدا از! پدر

 32(: آیه 85سوره یوسف )

ن یستغفر لهم و جعلوا أباهم وسیلة بینهم و اأبیهم و طلبوا عن أبیهم  یأبیهم و توسلوا إل یأبناء یعقوب جاؤوا إل

 أنکم أشرکتم بالله، إنکم کفرتم بالله، الله یقول: ما قال: یا أبنائی بین الله. یعقوب

وَةَ  بُ یأُجِ  ب  یقَرِ  یفَإِنِّ  یعَنِّ  یعِبادِ  کسَألََ  إِذا )وَ  اعِ  دَع  تَجِ یفَل   دَعانِ  إِذا الدَّ مِنُوایل   وَ  یلِ  بُوایس   (یبِ  ؤ 

 یهنگام به را نندهک دعا یدعا! میکنزد من( بگو) نندک سؤال من باره در تو از من بندگان هک یهنگام و

 اورند.یب مانیا من به و رندیبپذ مرا دعوت دیبا هاآن پس ،گویمیم پاسخ خواندیم مرا هک

 811(: آیه 5سوره بقره )

 أو:

عُونِ ) تَجِب   یاد  (کلَ  أَس   م 

 .کنم اجابت را شما( یدعا) تا دیبخوان مرا

 15(: آیه 05سوره غافر )

 سوف أستغفر لکم.  :ولکن أجاب

در سوره اعراف. گفتم: شیخ! خداوند  830اسراء و  55گفت: آیات زیادی در این زمیه داریم. مثل آیه  )ترجمه:

. فرزندان حضرت یعقوب به داستان استغفار حضرت یعقوب در حق فرزندانش را مطرح می کند 32یوسف آیه 



ایشان متوسل شدند و او را واسطه بین خود و خداوند قرار دادند. ولی حضرت یعقوب نگفت که شما با این 

 (غفار خواهم کرد.بلکه فرمود: به زودی در حق شما است توسل به من، مشرک و کافر شدید!

مات و هو لا  یولکن النب حالة الحی یف مأبیه یعقوب حیا و أبناء یعقوب توسلوا إلیکان یا فلان! قال الشیخ: 

 توسلنا!! یإجابة سلامنا أیضا. فهو عاجز عن سماع سلامنا و توسلنا و الإجابة عل ییسمع أصواتنا و لا یقدر حت

نده بود که فرزندانش به ایشان متوسل شدند ولی پیامبر مرده است و شیخ گفت: آقای فلانی! یعقوب ز)ترجمه: 

او از جواب سلام ما و از توسل ما و استجابت  صدای ما را نمی شنود و حتی قادر نیست جواب سلام ما را بدهد.

 (توسل ما عاجز است.

باطلا،  عبثیاا  یکون الأمر المبنی هذا یعل یتوسل إلیه کان عاجزا عن سماع أصواتنا، من یقلت له: یا شیخ! بأنّ النب

.و لا عبثاا بأنّ هذا الرجل قد إرتکب أمراا  کمن یطلب عن الجدار عن یشبعه. یقولون ولکن   یقولون بأنّه صار مشرکاا

 .کان مشرکاا عن اجابة أدعیتنا  عاجز عن سماع أصواتنا و عاجز  ال یالنب یأنتم تقولون بأنّ من توسل إل

گر پیامبر از شنیدن صدای ما عاجز باشد، نهایت این است که بگوئیم این توسل به شخصی به او گفتم: ا)ترجمه: 

که نمی شنود، کار لغو و بیهوده ای است. مثل کسی که برای رفع گرسنگی خود به دیوار متوسل بشود. در 

شده است. اینصورت می گویند که فلان شخص کار بیهوده ای انجام داده است و نمی گویند که فلانی مشرک 

ولی شما می گوئید هر کس به پیامبری که از شنیدن صدای ما ناتوان است و قادر بر اجابت دعاهای ما نیست، 

 (متوسل بشود، او مشرک است!!

؟ ماذا ثم ماذا؟ قلت: شیخنا! بةالصحا أمو فهمتم الإسلام الصحیح  قبلتمهل أنتم یا فلان! آخر الأمر:  یقال ل

 .بعد وفاته یالنب ینر واحد من الصحابة توسّل إل؟ قال: بأنّا لم قصدکم



در نهایت ایشان به من گفت: فلانی! آیا شما بهتر اسلام را می فهمید یا صحابه؟ گفتم: منظورتان )ترجمه: 

 (چیست؟ گفت: ما یک نفر از صحابه را ندیدیم که بعد از فوت پیامبر به ایشان متوسل شده باشد!

توسل. « بن حارثبلال » و توسل؛جاء  یمؤذن النب یب. روایاة متعددة بأن بلالیخ! هذا منک عجقلت له: یا ش

 یإل ییأتزمن عمر بن الخطاب  یف« بلال بن حارث»و هذا . و توسلوا إلیه یقبر النب یإل بة جاؤوعدة من الصحا

 قبر رسول الله فیقول:

 فأقرئه عمر إئت له لیفق امالمن یف الرجل یفأت واکهل قد فإنهم کلأمت استسق الله رسول ای فقال»

 «عمر کیفب فأخبره عمر یفأت سکیال یکعل سکیال یکعل له وقل ونیمسق مکأن وأخبره السلام

: النشر دار ،یوفکال بةیش یأب بن محمد بن الله عبد رکب أبو :المؤلف اسم والآثار، ثیالأحاد یف المصنف

 95555، ح 921، ص 1الحوت، ج  وسفی مالک: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،8053 - اضیالر - الرشد تبةکم

إنّک أشرکت بالله توسلت بالنبی!! إنک أشرکت بالله قلت یا  !«بلال بن حارث»عمر بن الخطاب ما یقول بأنّ یا 

 بی؟ قال ماذا تعلمون ما قال!لا  .رسول الله قد هلک الناس

وایات متعددی داریم. مثل توسل بلال گفتم: ای شیخ این کلام از شما عجیب است. ما در این زمینه ر )ترجمه:

 .مؤذن پیامبر و بلال بن حارث و عده ای از صحابه که به کنار قبر پیامبر آمدند و به ایشان متوسل شدند

این بلال بن حارث است که در زمان عمر بن خطاب به کنار قبر پیامبر می آید و می گوید: یا رسول الله به داد 

شنگی هلاک می شوند. این شخص در خواب پیامبر را می بیند که به او می گوید امت خود برس که دارند از ت

خداوند شما را به زودی سیراب خواهد کرد. به نزد عمر برو، به او سلام برسان و بگو مقداری بر مردم آسان 

 .بگیرد. فرد به نزد عمر می رود و خوابش را تعریف می کند و عمر شروع به گریه می کند



ندارد که عمر به بلال گفته باشد که تو به خاطر توسل به پیامبر مشرک شدی! تو وقتی به پیامبر گفتی  در اینجا

 (آیا می دانید چه می گوئید!؟ ا را نگفت.هکه مردم را سیراب کن، تو مشرک شدی! عمر این حرف

توسل الصحابة  ییة صحیحة فنا رواهه کوما ، وضعه بعض الکذابین!کل هذه الروایات کذباا موضوعاا یا فلان! : قال

 بالنبی.

گفت: فلانی! تمام این روایات دروغ و جعلی است. عده ای دروغگو این روایات را ساخته اند. یک  )ترجمه:

 (روایت صحیح درباره توسل صحابه به پیامبر وجود ندارد.

فن  یة و هو خریط فمن کبار علماء أهل السن« ابن حجر العسقلانی»: یا شیخ! هذا منک عجیب. هذا له قلت

 یلتاعشر بأن الروایة  یصفحة اربعمئة و إثن یالمجلد الثان« فتح الباری»کتابه  یالفقه. هو یقول ف یو فالرجال 

یقول « ابن تیمیة»تلمیذ « دمشقیالابن کثیر »هذا  روایة صحیحة. یقبر النب یإل« بلال بن حارث»توسل تنقل 

  صفحة مئة و خمس روایة صحیحة. السابعالمجلد « البدایة و النهایة»کتابه  یف

گفتم: شیخ! این حرف از شما عجیب است. این ابن حجر عسقلانی است که از علمای بزرگ اهل سنت  )ترجمه:

روایت توسل  085است. در علم رجال و در فقه توانمند و متبحر است. او در کتاب فتح الباری جلد دوم صفحه 

تصحیح می کند. همچنین ابن کثیر دمشقی که شاگرد ابن تیمیه است در البدایه بلال بن حارث به قبر پیامبر را 

 می گوید روایت صحیح است.(  852و النهایه جلد هفتم صفحه 

تصحیح روایة  یخریطین من کبار علمائهم عل ذکرتُ هذا.  یفبهت عن کلاماشهد الله و ملائکته  اخوان الأعزة

 رسول الله. یعل« بلال بن حارث»توسل 



و من  ؛ اعترض علیه بعض معاونیه و بعض مصاحبیهثم بدأ بأنّ اصول الکفر هذا، اصول الشرک، اصول التوحید

یصححان الروایة. لو کنت « العسقلانیابن حجر »، «ابن کثیر الدمشقی» قال: یا شیخ هذا الرجل یقول .همع

 صحة الروایة. یف شکصادقا لا

« فتح الباری»، «البدایة و النهایة»کتاب  به جاؤو. یکذبهذا الرجل بأنّ اثبت  حتیهذا الکتاب  یقد جئنقال: 

بینهم  أثم بد ل روایة صحیحة.ویق« ابن حجر العسقلانی»ل روایة صحیحة. ویق« ابن کثیر»بأنّ  قدموا له، رأیه

دّ أن نخرج و فقلت له: یا سید! لا بمسئول بعثة من قبل القائد الآن کان  یمعنا السید الذبعض الأخوه و کان  نزاع

 الإعدام. یالسجن أو إل یإلا إما یکون مسیرنا إل

چون من دو نفر  ، وقتی این حرف مرا شنید مبهوت شد.خدا و ملائکه را شاهد می گیرم دوستان عزیز! )ترجمه:

 از بزرگان علمای اهل سنت را نام بردم که روایت را تصحیح کرده بودند.

کفر فلان است و اصول شرک و اصول توحید چی هست، عده ای که در بعد از این شروع کرد به اینکه اصول 

جلسه بودند شروع کردند به اعتراض به ایشان که آقا! این فرد می گوید ابن کثیر و ابن حجر روایت را تصحیح 

 نمودند، شکی در صحت روایت نیست.

کتاب را آوردند و دید که ابن کثیر و  گفت: بروید کتاب را بیاورید تا من دروغگوئی این فرد را اثبات کنم. وقتی

ابن حجر روایت را تصحیح کرده اند، بین خودشان نزاع و درگیری شروع شد. بعضی از دوستان در کنار من 

گفتم: سید! باید الآن برویم. وگرنه عاقبت ما یا زندان  ، به سیدی که مسؤل بعثه مقام معظم رهبری بودبودند

  (است یا حکم اعدام 

 وضعو یحکم بکذب الروایة و صل له یتکلم بشیء لا أمملکة السعودیة ال یالعام ف یبأنّ مفت اظن   کنتُ أنا ما 

 الروایة.سند  یف ینظرمن دون أن یقرأ الروایة أو الروایة 



 الحوار أمام ییأتون إلبیته یتکلمون بأمور فلما  ییتکلمون بوحدهم أو فلما الشکل. هؤلاء  ة کلهم بهذاالوهابییعنی 

 جواب.العن مسائل الخلافیة و هم یعجزون  یمطلع عل معال

من گمان نمی کردم که مفتی اعظم عربستان حرفی بزند که اصل و اساسی نداشته باشد. حکم به  )ترجمه:

 دروغ بودن روایت بکند در حالی که حتی روایت را ندیده و نخوانده و سندش را بررسی نکرده

وقتی تنها هستند و یا در منزل در کنار خانواده هستند یک حرفی را می  ه اند.البته وهابی ها تمامشان اینگون

زنند؛ ولی وقتی با یک عالم دینی مسلط به مسائل اختلافی فریقین گفتگو می کنند، از جواب دادن عاجز می 

 (شوند.

 من از عکس آقای قزوینی هم می ترسم!

 عن واحد منهم. أجاباالآن ما  ینوات الفضائیة إلق یر فمن هؤلاء الحوا طلبتأنا أکثر من خمس و عشرین سنة 

 قال: أنا« حیدریالشیخ عبدالله »السعودیة  یفواحد من کبار علماء الوهابیة  ،قبل خمس سنوات یباا تقرلماذا؟ 

 ار.لحوبا یعلنواحد صارا شجاعا و قلت ألحمدلله رب العالمین  .یمع السید القزوین فی الحوار جاهز

سال هست که از اینها دعوت به مناظره در شبکه های ماهواره ای می کنم. تا بحال یک نفر  52من  )ترجمه:

حاضر به مناظره نشده است. چرا؟ تقریباا پنج سال پیش یکی از علمای بزرگ وهابی در عربستان بنام عبدالله 

ر شجاع پیدا شد که حاضر گفتم خدا را شکر یک نف .حیدری ادعا کرد که من حاضرم با آقای قزوینی مناظره کنم

 (است مناظره کند.

قال: لا، هذه القضیه،  اسبوعبعد تزویج أم کلثوم من عمر بن الخطاب. قضیة  یف یمع السید القزوین احاورأنا قال 

الحوار مع السید  فی أنا جاهز من عمر؟تزویج أم کلثوم  فی قضیه الحوار یالفائدة ف یما هتاریخیة قضیه 



الولایة أنا جاهز من دون  قناة یف اعلنتُ  بعد عشر دقائق أنا القرآن. یطالب ف یبن أب یة علامام یف یالقزوین

 .شرط بالحوار مع شیخ الحیدری

: من حاضرم در مسئله ازدواج ام کلثوم با عمر بن خطاب با آقای قزوینی مناظره کنم. بعد از یک گفت )ترجمه:

ت و هیچ فایده ای ندارد. من حاضرم درباره مسئله امامت هفته گفت: نه، این مسئله، یک مسئله تاریخی اس

علی بن ابیطالب با آقای قزوینی مناظره کنم! من بلافاصله بعد از ده دقیقه در شبکه جهانی ولایت اعلام کردم که 

 (حاضرم بدون هیچ شرطی با شیخ حیدری مناظره کنم.

م مع لحوار، حوارککیف قضیة ا«! شیخ حیدری»ا ی«: قنات الکلمة» یفکانوا  ذینسئله واحد من ال سبوعقبل ا

من صورة  یأنا أخاف من سید القزوینی. أنا أخاف حتترنت. هذا والله ان یالقزوینی؟ هذا کلامه موجود فالسید 

 السید القزوینی.

 حیدری+قزوینی+حوار، از عکس»یعنی الآن کلامه موجود فی انترنت باللغة الفارسیة. اکتبوا باللغة الفارسیة 

 اکثر من مئتین مواقع جعلوا هذا کلامه فی انترنت. «. ترسمقزوینی می

: مناظره شما با آقای قزوینی چه گذشت، روزی در شبکه کلمه از عبدالله حیدری پرسیدندنیک هفته  )ترجمه: 

این جواب او در اینترنت موجود است. گفت: به خدا من از قزوینی می ترسم. من حتی از عکس قزوینی  شد؟

 هم می ترسم.

این جمله او در اینترنت موجود است که شما اگر به فارسی در گوگل بنویسید حیدری+ قزوینی+ حوار از عکس 

 (قزوینی می ترسم؛ شاید بیش از دویست سایت اینترنتی این سخن او را بارگذاری کردند.



 ینحن نستفن من کلام أئمة أهل البیت ما یخافون من قزوینی. یخافوو قلت له: بأنّ هؤلاء  لماذا قال هذا الکلام؟

یخافون من کلمات ائمة )علیهم  لاء. یخافون من أهل البیت، لا یخافون من علماء الشیعة.أمام هؤمن کلماتهم 

 السلام( من امام الصادق )علیه السلام( حاج الناس بکلامنا. لو غلبتم أنا المحجوج.

اینها از قزوینی نمی ترسند! اینها از کلام ائمه اهلبیت می چرا این حرف را می زنند؟ من می گویم:  )ترجمه:

لذا اینها از اهلبیت می ترسند نه از علمای  ترسند. ما در مناظره با اینها از کلمات اهلبیت استفاده می کنیم.

نید و . اینها از کلمات ائمه می ترسند. از امام صادق می ترسند که فرمود با کلام ما با مخالفین مناظره کشیعه

 (اگر مغلوب شدید، منِ امام صادق مغلوب شدم

، یا حمران! قم لحمران بن أعینحوار. قال الصادق الصادق لل یإل جاء یالذ یالشام یقول الإمام الصادق لرجل

  فناظر مع هذا الرجل الذی جاء من الشام.

رَانُ  ای» جُلَ  کدُونَ  حُم  جُلُ  فَقَالَ  !الرَّ رَانَ  لَا  تَ أَن   کدُ یأُرِ  إِنَّمَا الرَّ دِ  أَبُو فَقَالَ  حُم  تَ  إِن  ( ع) اللَّهِ  عَب  رَانَ  غَلَب   حُم 

تَنِ  فَقَد    «یغَلَب 

 محمد ،یطوس: مصحح/  عمر، محقق بن محمد ،یشک: سندهی، نوالرجال معرفة اریإخت -یشکال رجال

 030، ح 521، ص حسن ،یمصطفو/  الحسن بن

تَ  إِن  »( ع) اللَّه عبد أَبو قالفر مع هؤالاء! ت لاناظرک لا لاناظل الله! انا جئقال الرجل الشامی: یابن رسو  غَلَب 

رَانَ  تَنِی فَقَد   حُم  تَ  إِن  »لماذا قال الإمام هذا الکلام  «غَلَب  رَانَ  غَلَب  تَنِی فَقَد   حُم  لأنّ حمران یتکلم بکلامی، ؟ «غَلَب 

 .ییتکلم بما استفاد منی. کلام حمران کلام

ای  فرمود:به حمران بن اعین آن مرد شامی که آمده بود تا با امام مناظره کند،  در برابرق امام صاد )ترجمه:

 حمران بلند شو و با این مرد شامی مناظره کن!



مرد شامی گفت: ای فرزند پیامبر! من آمده ام تا با شما مناظره کنم نه با اینها. حضرت فرمود: اگر تو بر حمران 

چرا امام این سخن را فرمود؟ برای اینکه حمران به کلام امام صادق مناظره می  غلبه کردی مرا شکست دادی!

 (کند. کلام حمران، در حقیقت کلام امام صادق است.

 در هر صورت...

حال من  کردند و مفصل درباره غدیر صحبت کردند.ایام، ایام غدیر است. گرچه در خطبه نماز جمعه اشاره 

لایت و امامت امیرالمؤمنین نیست، بلکه غدیر یکی از آخرین گویم. غدیر آغاز وخواهم نکته دیگری به شما بمی

 مراحل اعلان ولایت علی بن أبی طالب در جمع بیش از صد هزار نفر است.

ولی »گوید: آمار کسانی که در واقعه غدیر خم حضور داشتند صد و بیست هزار نفر بود. می« سبط ابن جوزی»

 در منطقه غدیر خم حضور داشتند.و بیست و چهار هزار نفر  گوید: صدمی« دهلویالله 

در حدیث دار آغاز ولایت چه زمانی بود؟ اولین روزی که رسول گرامی اسلام ولایت امیرالمؤمنین را اعلام کرد، 

 است. پیغمبر اکرم سه سال تبلیغ سرّی و مخفیانه داشتند. بعد از نزول آیه شریفه:

رَبِ ا کرَتَ یعَشِ  أَن ذِر   )وَ  َق   (ینلأ 

 .نک انذار را تیکنزد شاوندانیخو

 580(: آیه 51سوره شعراء )

را علنی کند. حضرت چهل نفر از سران قریش را در خانه حضرت ابوطالب جمع کرد و تصمیم گرفت رسالت خود 

 در آن جلسه سه مسئله را مطرح فرمود.



و دست از بت و بت پرستی بردارید. مسئله « فلحواقولوا لا إله إلا الله ت»مسئله اول این بود که حضرت فرمود: 

ن بیاورید. مسئله دوم این است که من از طرف خداوند به عنوان پیامبر آخر الزمان مبعوث شدم، به من ایما

 سوم این بود؛

 فَأخََذَ ..}قال امیرالمؤمنین{ میکف یفتیوخل ییوص و یون أخیک أن یعل الأمر هذا یعل یؤازرنی میکفأ »

، وَخَلِيفَتِي ووصى أخي هذا ان: قَالَ  ثُمَّ  بَتِي،بِرَقَ  مَعُوا فِيكُم   « وَأَطِيعُوا لهَُ  فَاس 

روت، یب – ةیالعلم تبکال دار: النشر دار ،یالطبر ریجر بن محمد جعفر یلأب :المؤلف اسم ،یالطبر خیتار

 اهیإ رهکذ یتعال الله ابتداء عند الله ینب أمر من انک عما الخبر رک، باب ذ205، ص 8ج 

 نویسد:می« کنز العمال»هم در کتاب « متقی هندی»ایشان این روایت را با سند صحیح نقل کرده است. 

 «عوایوأط له فاسمعوا م،یکف یفتیوخل ییووص یأخ هذا»

 دار ،یالهند نیالد حسام بن یالمتق یعل نیالد علاء :المؤلف اسم والأفعال، الأقوال سنن یف العمال نزک

، یاطیالدم عمر محمود: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،م 8331-هـ 8083 - روتیب - ةیالعلم تبکال دار: النشر

 91928، ح 25، ص 89ج 

خواهم بگویم آن هم آغاز ولایت ولایت علی بن أبی طالب است، اما من می ، اعلاناولین روز اعلان رسالت

ولایت را در کتب اهل سنت و ی پیشینه امیرالمؤمنین نیست. من خیلی دوست دارم دوستان عزیز ما مقدار

 شیعه مطالعه کنند.

که پیشینه این موضوع را بررسی د کنراهنما و داور او را ملزم می نویسد، استادکسی که مقاله و رساله می معمولاا 

 د که فرجام و نتیجه را هم برای ما بگویید.گویدر آخر رساله هم مید. کن

 



  یک عالم اهل سنت از زبان ،ولایت و فرجام پیشینه

ای بگویم تا آن را از من به ای بگویم و درباره فرجام ولایت هم نکتهخواهم در رابطه با پیشینه ولایت نکتهمن می

 یادگار داشته باشید.

تاریخ مدینة »هجری است. ایشان کتابی به نام  228های علمی اهل سنت متوفای یکی از استوانه« ابن عساکر»

 هشتاد جلد است. روایتی در رابطه با تاریخ اسلام نیست که ایشان در این کتاب نیاورده باشد.که دارد « دمشق

 این کتاب ذیل آیه شریفه: 508صفحه  05ها و اینترنت موجود است. ایشان در جلد این کتاب در کتابخانه

ئَل   وَ ) سَل نا مَن   س  لِک مِن   أَر   (رُسُلِنا مِن   قَب 

 .بپرس فرستادیم تو از قبل که رسولانی از

 02 آیه(: 09) زخرف سوره

رسول اکرم در زمانی به دنیا آمده است که هیچ کدام از پیامبران گذشته در قید حیات نیستند. فاصله رسول 

است، اما اهل سنت معتقدند فاصله میان رسول گرامی اسلام با حضرت عیسی از دیدگاه ما شیعیان پانصد سال 

 سال است. اکرم تا حضرت عیسی ششصد

به معراج رفتند، در کتب شیعه وارد ایشان معتقد است که این آیه مربوط به معراج است. زمانی که رسول اکرم 

 شده است که تمام انبیاء پشت سر حضرت نماز خواندند. در این حال جبرئیل نازل شد و گفت:

ئَل   وَ ) سَل نا مَن   س  لِک مِن   أَر   (رُسُلِنا مِن   قَب 

 .بپرس فرستادیم تو از قبل که رسولانی از

 



 «بعثوا ما علی»

 است؟ بوده چه شما بعثت هدف

 «طالب أبی بن علی ولایة و ولایتک علی قال»

 بن علی القاسم أبی: المؤلف اسم الأماثل، من هاحل من وتسمیة هافضل وذکر دمشق مدینة تاریخ

 الدین محب: تحقیق ،8332 - بیروت - کرالف دار: النشر دار الشافعی، الله عبد بن الله هبة إبن الحسن

 3283 ح ،508 ص ،05 ج العمری، غرامة بن عمر سعید أبی

و « صفار»و « کلینی»کردند که روایت دروغ است، گرچه اگر این در کتب شیعه بود ادعا میخیلی عجیب است. 

 لسلام( فرمود:امام باقر )علیه اپانزده روایت در این زمینه دارند. دیگر علمای شیعه چهارده، 

عَث  ی لمَ   یالَّتِ  اللَّهِ  ةُ یوَلَا  تُنَایوَلَا »  «بِهَا إِلاَّ  قَط   اا ینَبِ  ب 

: مصحح/  ، محققحسن بن محمد صفار،: سندهی، نویهمعل الله یصلّ  محمّد آل فضائل یف الدرجات بصائر

 1، ح 22، ص 8، ج یعباسعل بن محسن ،یباغ وچهک

ای هم سندا و دلالتا ندارد، معجزه اهلبیت کند و هیچ مناقشهت را نقل میاما اینکه یک عالم سنی این روای

 این در حقیقت آغاز و پیشینه ولایت است.است. 

 سوره صافات وارد شده است: 50حال بخواهیم فرجام ولایت را بگوییم. در آیه 

ؤُلُون إِنَّهُم   قِفُوهُم   وَ )  (مَس 

 .وندش بازپرسی باید که سازید متوقف را هاآن

 50 آیه(: 92) صافات سوره



« تفسیر در المنثور»، «تفسیر آلوسی»اند از جمله هایی که در این رابطه نوشتهشما به مصادر اهل سنت و کتاب

 اند.چه مطالبی آوردهمراجعه کنید و ببینید ذیل این آیه « سیوطی»اثر 

 نویسد:پرسند، میالاتی که از مردم میدر مورد سؤ 15صفحه  59جلد « روح المعانی»در کتاب « آلوسی سلفی»

 «وجهه تعالی الله کرم علی ولایة أجله ومن الله إلا إله لا ذلک ورأس والأعمال العقائد عن السؤال أن»

 أبی بن علی ولایت آن اجل از و است الله إلا إله لا اعمال و عقاید رأس و است اعمال و عقاید از سؤال

 .است طالب

 الدین شهاب الفضل أبی العلامة: المؤلف اسم المثانی، والسبع العظیم القرآن یرتفس فی المعانی روح

 باب ،15 ص ،59 ج بیروت، – العربی التراث إحیاء دار: النشر دار البغدادی، الألوسی محمود السید

 مسؤولون إنهم وقفوهم( 50: )الصافات

استفاده از آیه مورد هردو کنید شاهده میهمانطور که مآن پیشینه ولایت بود و این هم فرجام ولایت است. 

 ولایت است.

 !؟جبرئیلبالاتر است یا  )علیهم السلام( ائمه اطهارمقام 

ث دار، حدیث منزلت و دیگر احادیثی که داریم در حقیقت شعاعی از بحث ولایت امیرالمؤمنین در غدیر، حدی

 یاء به ملائکه و انبیاء عرضه داشته است.در روز الست و قبل از آفرینش انبولایتی است که خداوند عالم 

کنم این دارند. من به دوستان توصیه می« الولایةالخلافة و  مصباح الهدایة الی»نی کتابی به نام حضرت امام خمی

کسی چنین کتابی در این چهارده در رابطه با ولایت اهلبیت کنم من قاطعانه عرض میکتاب را مطالعه کنند. 

و عرفان با مصطلحات فلسفه مقداری متأسفانه کتاب بسیار سنگین است و کسی که البته  قرن ننوشته است.

 تواند از این کتاب استفاده کند.آشنا نباشد، نمی



و ایشان از آباء از امام رضا )علیه اسلام( آورند. می« حدیث رضوی»تحت عنوان  روایتیکتاب  اینایشان در 

 د:کن علیه( از رسول خدا سؤال میطاهرینشان که امیرالمؤمنین )سلام الله

ضَلُ  فَأنَ تَ  اللَّه رسُول يَا » رَئِيل أَم   أَف   «جَب 

 فرماید:حضرت می

امُنَا ال مَلَائِكَةَ  إِنَّ » امُ  وَ  لخَُدَّ ينَا  خُدَّ  «مُحِبِّ

 ،جهان نشر: ناشر ؛مهدى لاجوردى،: محقق ؛على بن محمد بابويه، ابن السلام؛ عليه الرضا أخبار عيون

  55، ح515، ص 8اول؛ ج: چاپ نوبت ،ق 8921: چاپ سال ،تهران: چاپ مكان

رمایند: خداوند عالم ما را آفرید قبل از آنکه فزنند و میپرده را بالا میدر ادامه روایت امام رضا )علیه السلام( 

بیاء الهی و دیگران را دم و انبیافریند، قبل از اینکه عالم هستی را بیافریند، قبل از اینکه حضرت آ را عرش

خداوند بودیم که در زیارت جامعه کبیره هم  ا را آفرید و ما مشغول تسبیح و تقدیسخداوند عالم مبیافریند. 

 خوانیم:می

شِهِ  م  کفَجَعَلَ  أَن وَاراا  اللَّهُ  مُ کخَلقََ » دِقِ  بِعَر  فَعَ  أَن   اللَّهُ  ذِنَ أَ  وت  یبُ  یفِ  م  کفَجَعَلَ  م  کبِ  نَایعَلَ  مَنَّ  یحَتَّ  نَ یمُح   وَ  تُر 

مُه هایف رَ کذ  ی  «اس 

، ص 5بر، ج کا یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهی، نویهالفق حضرهی لا من

 9589، ح 189

فرمایند: خداوند عالم به واسطه ما ملائکه مقرب را آفرید. یعنی واسطه خلقت امام رضا )علیه السلام( سپس می

 لائکه مقرب ما بودیم.م



ایشان در این کتاب بسیار اثر امام خمینی را بدانید. « شرح دعای سحر»کنم قدر کتاب بازهم من توصیه می

 معارف زیبایی بیان کرده است، من جمله در ذیل این فراز:

ألَُ  یإِنِّ  اللَّهُمَّ » ضَاهَا کتِ یمَشِ  مِن   کأَس   «ةیمَاضِ  کتِ یمَشِ  ل  ک وَ  بِأمَ 

 90، ص 8، ج یموس بن یعل طاووس، ابن: سندهیالأعمال، نو لإقبا

 :روایتی را از امام صادق )سلام الله علیه( نقل می کند که حضرت فرمود

سِهَا ال مَشِيئَةَ  اللَّهُ  خَلَقَ » يَاءَ  خَلَقَ  ثُمَّ  بِنَف  َش   «بِال مَشِيئَةِ  الأ 

، 885 ص ،8الإسلامية، ج الكتب دار: ناشر ،اسحاق بن يعقوب بن محمد كلينى، ،(الإسلامية - ط) الكافي

  0 ح

 و در جای دیگر دارد که فرمود:

 «الله مشية حنن»

 والقدر القضاء ابب ،33 ص ،1ج؛ النمازي علي الشيخ الله آية العلامة: المؤلف؛ البحار سفينة مستدرك

 والمشيّة

مه نوشت و ز اینکه به امیرالمؤمنین ناجگوید: اگر فلسفه خلقت معاویه نبود می« ابن ابی الحدید معتزلی»

فضیلتی از فضائلش را بیان و سرّی از اسرار و  علی پرده را بالا زده ،که در آن جواب حضرت به آن جوابی داد

 حضرت در آنجا می فرماید: ؛ همین کافی است.فرمود

 

 



دُ  النَّاسُ  وَ  رَبِّنَا صَنَائِعُ  فَإِنَّا»  «لَنَا صَنَائِعُ  بَع 

، خ 911، ص یصبح صالح،: مصحح/  ، محققینحس بن محمد ،یالرض فیشر: سندهیغة، نوالبلا نهج

 جوابا ةیمعاو یإل ع له تابک من و 51

و ادعا کردند که ولایت تشریع یا ولایت تکوین بعضی از بزرگان ما در جایگاه ائمه اطهار مقداری تشکیک کردند 

 سواد بازی را کنار بگذارید.د یاد بگیرید و این بیگویم که بروید سوامشکل دارد. من به این افراد می

ایشان وقتی به ائمه اطهار ؛ فقهای شیعه هست ینتربزرگیکی از « مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی»

 نویسد:رسند، میمی

 «التشریعیة و التکوینیة الأمور جمیع علی الباطنیة السلطنة و المعنویة الولایة لهم»

 .دارند تشریع و تکوین امور تمام بر باطنی سلطنت و یمعنو ولایت اطهار ائمه

 992 ح ،923 ص ،5 ج کمپانی، حسین محمد اصفهانی،: نویسنده المکاسب، کتاب حاشیة

 نویسند:رسند، میائمه اطهار میمرحوم آیت الله خوئی وقتی به ولایت 

 «الخالق دون لما التكوينية الولاية لهم »

  523 ص 9 ج ،الخوئي السيد ؛الفقاهة مصباح

کنند که ولایت تکوینی اشکال دارد و به معنای غلو است. من به این حال افرادی ادعا میاهلبیت اینگونه اند. 

و روایات را مطالعه کنند و ببینند بزرگان ما چه عباراتی کنم که مقداری درس بخوانند و آیات دوستان توصیه می

 در مورد ولایت ائمه اطهار دارند.

 



 استاد ملائکه الهی )علیهم السلام(هار ائمه اط

ملائکه  وقتی فرماید: خداوند عالم ما را آفرید و به واسطه ما ملائکه مقرب را آفرید.امام رضا )علیه السلام( می

 ما هستیم. هاآند، تعجب کردند و ابتدا تصور کردند که خالق نور ما را دیدن

 «ال مَلَائِكَةُ  فَهَلَّلَتِ  هَلَّل نَا »

دانشگاه ائمه اطهار و دانشجویان این ی را ائمه اطهار در بالا گذاشتند، به طوری که استاد ولین دانشگاه خداشناسا

 مقرب از قبیل جبرئیل و میکائیل و اسرافیل هستند.ملائکه  ،دانشگاهاین 

نَا ال مَلَائِكَةَ  خَلَقَ  ثُمَّ  » ح  حَتِ  فَسَبَّ نَا وَ  ال مَلَائِكَةُ  فَهَلَّلَتِ  هَلَّل نَا وَ  ال مَلَائِكَةُ  فَسَبَّ ر  رَتِ  كَبَّ  «ال مَلَائِكَة فَكَبَّ

 ،50ج بیروت، العربي التراث إحياء دار ،تقى محمد بن باقر محمد مجلسى، ،(بيروت - ط) الأنوار بحار

  13 ص

مقداری بالا  تا هم معرفت خود را نسبت به ائمه اطهارائمه اطهار به این صورت هستند. ما مقداری تلاش کنیم 

 جوانان خود منتشر کنیم. مخصوصاا معرفت را در میان مردم  هم اینببریم و 

معارف اهلبیت را در مدارس، من خدمت امام جمعه بزرگوار که عزیز و نور چشم ما هستند، عرض کردم که 

 پول خرج کنید و برای علی بن أبی طالب کار کنید.مسابقه بگذارید. 

غدیر برای امیرالمؤمنین از صد هزار درهم خرج کردن در جای دیگر بالاتر است.  ثواب یک درهم خرج کردن

 تنها این نیست که ما در ایام غدیر جشن بگیریم و کمی شیرینی پخش کنیم.

و امام مرضی حضرت صدیقه طاهره  قطعاا وب است و اطعام، شیرینی پخش کردن و جلسه گرفتن خیلی خ

 اهند این است که فرهنگ غدیر را در میان مردم منتشر کنیم.خوزمان است؛ اما آنچه از ما می



داشتند، این بود که سفارش کردند تلاش کنید  8912ها در سال تعبیر مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی

علامه »غدیر نیاز به کار بیشتر دارد. غدیر را آنچنان کار کنید که فرهنگ غدیر را در میان مردم منتشر کنید. 

 کار کردند.« مرحوم شرف الدین»و « نیامی

ها، تعبیر مقام معظم رهبری چنین است: در رابطه با غدیر متخصص تربیت کنید تا در فضای مجازی با سلفی

دار شبهات میدان هاآنرا در برهان میخکوب کنند و نگذارند  هاآنو مناظره کنند و وهابیت و منحرفین بحث 

 باشند.

شوند و بر فرق مهاجرین و انصار بدن مجروح در مسجد حاضر میم الله علیها( با حضرت صدیقه طاهره )سلا

 زنند.زنان مهاجرین و انصار فریاد میزنند. حضرت در جمع فریاد می

 فرماید:دو جمله از حضرت فاطمه زهرا در دفاع از امیرالمؤمنین آمده است. جمله اول این است که حضرت می

 «!مولاه؟ یفعل مولاه نتک من: خمّ  ریغد ومی اللّه رسول قول تمیأنس»

، الله نور بن الله عبد ،یاصفهان یبحران؛ الأقوال و الأخبار و اتیالآ من والأحوال المعارف و العلوم عوالم

 12، ح 122، ص 88باقر، ج  محمد ،یاصفهان یابطح موحد: مصحح/  محقق

 جمله دوم حضرت چنین است:

مَ ی یأَبِ  کتَرَ  هَل   وَ » را لِأَحَد   خُم   رِ یغَدِ  و   «عُذ 

 551، ح 829، ص 8بر، ج کا یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهی، نوالخصال

اولین شهیده خاکریز حضرت صدیقه طاهره  را منتشر کرد یاولین کسی که ندای غدیر سر داد و فرهنگ غدیر

 ت است. ما هم بیاییم از این بزرگوار عبرت بگیریم.شهیده ولایولایت، اولین مدافع ولایت، اولین 



اجازه بدهید قدری در مورد آن بزرگوار عرایضم به پایان رسید. حال که نام حضرت صدیقه طاهره به میان آمد، 

 صحبت کنیم. حضرت صدیقه طاهره با تمام توان و همه وجودش از علی و ولایت آن بزرگوار دفاع کرد.

را ملاحظه کنید. وقتی حضرت امیرالمؤمنین )سلام « ابن قتیبه دینوری»اثر « و السیاسة الإمامة»دوستان کتاب 

 گوید:آورند، خلیفه دوم اهل سنت میالله علیه( را به مسجد می

 «عیبا»

 با ابوبکر بیعت کن.

 «فمه أفعل لم أنا إن فقال»

 کنی؟فرماید: اگر بیعت نکنم چکار میحضرت امیرالمؤمنین می

 «کعنق نضرب هو إلا إله لا یالذ والله اإذ قالوا»

، .هـ 521 الوفاة سنة/  الولادة ، سنةینوریالد بةیقت ابن مسلم بن الله عبد محمد اسة، أبویوالس الإمامة

روت، ج یب النشر انک، م.م 8332 - هـ 8081 النشر ة، سنةیالعلم تبکال دار المنصور، الناشر لیخل قیتحق

 عنهما الله یرض رکب یأب عةیب وجهه الله مرک یعل ةی، باب إبا81، ص 8

حضرت فاطمه زهرا وقتی مشاهده یکی از خریطین فن رجال و حدیث اهل سنت است. « ابن قتیبة»این عبارت 

 خواهند امیرالمؤمنین را بکشند، معجر به دست گرفت تا نفرین کند.کرد که می

زهرا را دریاب. «! سلمان»یرالمؤمنین فرمود: مسجد به حرکت درآمد. امهای گوید: دیدم ستونمی« سلمان»

 ماند.زهرا نفرین کند، یک جنبده در کره زمین زنده نمیاگر 



گوید: خودم را به پای حضرت صدیقه طاهره انداختم و عرضه داشتم: یا بنت رسول الله! چه می« سلمان»

 کنند.کشند و حسنینم را یتیم میبینی که دارند علی را مییمگر نم«! سلمان»کنید؟ حضرت زهرا فرمود: می

طمة الزهرا! علی مرا فرستاده است. حضرت فاطمه زهرا فرمود: اگر گوید که من عرض کردم: یا فامی« سلمان»

حضرت فاطمه زهرا دست امیرالمؤمنین را گرفتند و به دارم. این درخواست علی است، من دست از نفرین برمی

 خانه آمدند.

، حضرت امیرالمؤمنین در خانه نشستهبیری دارد که تعبیر بسیار جانسوزی است. تع «میرجهانیمرحوم »

خواهید برای امیرالمؤمنین کار کنید، این چنین ای شیعه زهرا اگر میمی زند. صدیقه طاهره در برابر علی قدم 

 کار کنید. حضرت فاطمه زهرا صدا زدند:

سِکَ  نفَ سی و ال فِداءُ  لروحِکَ  رُوحی »  شَر   فی کُن تَ  اِن   و مَعَکَ  کُن تُ  خیر   فی کُن تَ  اِن اَبَالحَسَن   یا وِقاال   لِنَف 

 «مَعَک کُن تُ 

 بود؛ خواهم تو با همواره! اباالحسن یا. تو جان بلای سپر من روح و جان و تو جان فدای جانم جان، علی

 هم باز شدی، گرفتار لاهاب و سختی در اگر و زیست خواهم تو با بری، می سر به نیکی و خیر در تو اگر

 .بود خواهم تو با

 831 ص ،8 ج الدري، الکواکب از نقل به ،22 ح ،802 ص الحياه، نهج

نویسد در می« مرحوم میرجهانی»مشاهده کنید این برخورد حضرت صدیقه طاهره با امیرالمؤمنین است. 

زهرا پشت در بر زمین افتاده است، ای که حضرت امیرالمؤمنین از اتاق بیرون آمد و دید حضرت فاطمه لحظه

 فرمودند:

 



 «هذا  قَبل مِتُ  لیتنی یا و مَکانکَ ضُربتُ  لیتنی یا »

  خوردم. ای کاش علی مرده بود و این منظره را ندیده بود.ای کاش من در اینجا کتک می

و ندعوک باسمک  نسئلک اللهملم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون. علی لعنة الله علی القوم الظالمین و سیع

 یا الله یا الله یا الله... هایفو سرّ المستودع  هایبنالأجل الأکرم بحق فاطمة و أبیها و بعلها و الأعظم 

تر فرج مولای ما حضرت بقیة الله الأعظم نزدیک بگردان. خدایا الهی به آبروی حضرت فاطمه زهرا هرچه سریع

اش متصل دای رکابش قرار بده. خدایا انقلاب ما را به انقلاب جهانیما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شه

 بفرما.

خدایا خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهلبیت بالأخص مقام معظم رهبری موفق و مؤید بدار. خدایا خیر دنیا و 

 آخرت به ما ارزانی بدار. خدایا شر دنیا و آخرت را از ما دور بگردان.

خدایا رفع گرفتاری از جمیع مسلمانان به ویژه  ن به ویژه در یمن نصرت نهایی کرم بفرما.خدایا به تمام مجاهدی

مسلمانان کشمیر و دیگر گرفتاران در سراسر جهان بنما. خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان و حوائج ما را 

 برآورده بفرما.

 ص امام راحل و دو یادگارش صلوات.هدیه به ارواح پاک انبیاء، اولیاء، شهدا، صدیقین، صالحین بالأخ

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته


